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ــنايى، فروغ، افروز،  ــگ هاى لغات به معناى روش نور درفرهن
ــده و جمع آن  ــراغ و آفتاب، و خلاف ظلمت آم ــنايى چ روش

انوار است.
الشرتوتى نوررا به مفهوم روشنايى، مقابل تيرگى و تاريكى معنا 
مى كند و مى گويد نوركيفيتى است كه به وسيلة حس بينايى 

درك مى شود و به وساطت آن، اشياء ديده مى شوند.
نوركه جمع آن انواراست، شعاع، پرتو، درخشش، جلوة نورانى، 
ــنايى، چراغانى، آذين بندى، چراغ، لامپ، فانوس، چراغ  روش
دريايى معنا مى دهد. نورْ روشنى بخش، پديدآورنده و سامان 

دهنده است.
ــت كه درخلاء  نوردرفيزيك، تابش مرئى الكترومغناطيس اس
ــدا مى كند.  ــار پي ــرعت 298هزار كيلومتردرثانيه انتش با س
ــتگى به طول موج آن دارد. طول موج را برحسب  رنگ نوربس

انگستروم اندازه مى گيرند.
نورآن قسمت از طيف الكترومغناطيس است كه برچشم آدمى 

تأثيرمى گذارد و ديدن را سبب مى شود.
ــمه هاى نورمستقيماً به چشم  ــت و ازچش نورنوعى انرژى اس

مفهوم نور
وجيهه السّادات سيّدمحمّد

ــام به چشم انتقال  ــام مى تابد و ازاجس مى خورد و يا به اجس
ــاوت تقريباً  ــوة انتقال نور دونظرية متف ــد. درمورد نح مى ياب
همزمان توسعه پيدا نمود: يكى نظرية ذره اى و ديگرى نظرية 

موجى.
ــت؟ جواب ساده اى  ــى سؤال شود: نورحقيقتاً چيس اگرازكس
نمى تواند داشته باشد. جسم شناخته شده يا مدل مشخصى 
ــبيه آن باشد، وجود ندارد؛ ولى لازم نيست فهم هرچيز  كه ش

برشباهت مبتنى باشد. طبيعتِ نوركاملاً شناخته شده است.
ــه طباطبايى  ــروف دارد كه علام ــى مع ــور" معناي ــة "ن كلم
درتفسيرالميزان مى گويد: نورعبارت است ازچيزى كه ظاهر 

بالذات و مظهرغيراست؛ مظهراجسام قابل ديدن مى باشد.
اين اولين معنايى است كه كلمة نور رابراى آن وضع كردند و 
بعداً به نحواستعاره ياحقيقت ثانوى به طوركلى درهرچيزى كه 
ــات را مكشوف مى سازد، استعمال نمودند. درنتيجه  محسوس
ــات به آن  ــواس ما را نيزنور يا داراى نور كه محسوس خودِ ح
ــامعه وشامه وذائقه و  ظاهرمى گردد، خواندند؛ مانند حس س
لامسه. سپس ازاين هم عمومى ترشده و شامل غيرمحسوس 
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ــم گرديده و درنتيجه عقل را نورى خواندند كه معقولات را  ه
ــا تحليلى درمعناى نور  ــر مى كند و همة اين اطلاقات ب ظاه

ــت، كه معنايش عبارت است از "ظاهرنفسه  اس
ومظهرغير".

قرشى درقاموس قرآن درتفسيرنور 
گفته است كه ضوء، نوراست و 

ضياء نيز به معنى نوراست: 
ــراالله ياتيكم  "من اله غي
ــت  يعنى كيس بضياء" 
ــودى جزخدا كه  معب

به شما نورى بياورد.
ــيارى  بس ــات  رواي
وعام  خاص  ازطريق 
ــى  مبن ــده  ش وارد 
ــن  ــه اولي ــن ك براي
ــوق خداوند نور  مخل

ــد. هم چنين  مى باش
اولين  ــه  ك ــده  ش وارد 

مخلوق خداوند روح است 
ــا عقل  ــت و ي ــا قلم اس و ي

است.
ــاد دارد كه  ــفى اعتق عزيزالدين نس

اول چيزى كه خداوند متعال بيافريد، روح 
محمدص يا نورمحمدى بود كه ارواح تمام بشر را نيزبه تدريج 
ــى فرمايند: "اول ما  ــد آورد؛ چنان كه پيامبراكرم م ازآن پدي

ــن روحى" اولين  ــق االله روحى ثمّ خلق جميع الخلائق م خل
ــد، روح من بود و پس همة خلايق را  چيزى كه خداوند آفري

ازروح من آفريد.
ــق خود  ــالة عقل وعش نجم الدين رازى دررس
ــت الملائكه من  ــه: "خلق ــت ك آورده اس

النور".
ادعيه نيزبه واسطة اين كه روشنگرِ 
راه وواسطة ميان خالق ومخلوقات 
ــتند. در دعاها  ــت، نورهس اس
ــنى  خداوند "نورنِور" و "روش
بخش نور" و "نورى كه برتر 
شده  معرفى  نورنيست"  ازاو 

است. 

معانى نور درفلسفه:
ــت. فرق  نور مترادف ضوء اس
ــه اگر نور  ــت ك آن ها اين اس
ــد، ضوء ناميده  ذاتىِ شيئ باش
مى شود (مثل نورخورشيد) و اگر 
ــده باشد نور ناميده  عارضِ شيئ ش
مى شود (مثل نورماه). صوفيان گفته اند: 
نور وجودِ حق است، و حكماى اشراق گفته 
ــيئ درتعريف بى نياز ازنورنيست، زيرا  اند: هيچ ش
ــت و ظهور نسبت به خفاء مثل وجود نسبت  نورعين ظهوراس

به عدم است؛ پس وجود همان نور و عدمْ ظلمت است.
خداوند نوراست و او را نورانوار ونورمحيط، نورقيّوم، نورمقدس 
و نوراعظم مى نامند. ازجنبه ديگر، نورِ طبيعى به معنى عقل 
ــه اى ازاصول بديهى  ــه مجموع ــت ازاين جهت ك فطرى اس
ــت كه شك درآن راه ندارد و هنگامى كه ذهن متوجه آن  اس
ــود، وجودِ آن مستقيماً براى ذهن فرض مى شود. قدما  مى ش
ازاين اصطلاح به عناوين مختلف ياد كرده اند. سنت آگوستين 

عقل را نورطبيعى ناميده است.

رنظام معقول نورى شـيخ اشراق 
د

همه چيز روى حساب وتقديراست 

 تحكـم و تصادفى دركارنيسـت.
و
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ابن سينا علم حاصل درنفس را نوريا ضياء و حكمت خداوند را 
زيتون و عقل فعال را آتش ناميده است. 

ــت وجوى  ــود چنين مى گويد كه جس ــفة خ دكارت درفلس
ــفه ودين، بلكه به كمك نورطبيعى  حقيقت نه به كمك فلس
است كه تعيين كنندة آرائى است كه هركس درمورد اشيايى 

كه به دل او مى گذرد، به دست مى آورد.
ــت، يعنى او  ــهروردى "جهان بينى نورى" اس جهان بينى س
هستى را نور ونور راهستى مى داند. درديدگاه او هرچه هست، 
ــت يا سايه وظلال نور. اين نوركه هستى است، واحد  يا نوراس
ومجردِ محض وغيرمحسوس است و آن چه محسوسِ غيرمجرد 
ــت، ظلّ اوست. اين نورواحد كه "نورالانوار" وهستة هستى  اس
ــده، درمراتب  ــن و روندى قانونمند وحساب ش درنظامى متق
متفاوت ومظاهر گوناگون متنزّل و متجلى مى گردد، به حسب 
ــامى مختلفى  ــدت و ضعف تجلى، اس مقام ومرتبة تنزل و ش

مى يابد.
سهروردى مى گويد: هرچه زنده است به ذات خويش، نورمجرد 
است و هرنورمجردى زنده است به ذاتِ خود، و حق "نورالانوار" 
است زيرا كه خود اعطاكنندة حيات و بخشندة نوراست؛ ظاهر 
ــده و آفرينندة جمالِ وجود  ــت به ذاتِ خود و نمودار كنن اس
ــت كه فرمود: "االله نورالسموات والارض". نوريتِّ همة انوار  اس

ساريه، فيض نور اوست.
كلمة نور درفلسفة اشراق مترادف با وجود درحكمت متعاليه 
ــود" دركتاب حكمت  ــظ "وج ــهروردى به جاى لف ــت. س اس
الاشراق خود، "نور" را استعمال كرده و عالم هستى را عبارت 
ازيك سلسله انوار مى داند كه درنورانيّت ازنظر شدت وضعف 
و توسط مابين شدت وضعف مختلفند. بدين لحاظ عالم وجود 
ــيم  ــطه تقس ــافله و انوارمتوس را به انوارقاهرة عاليه و انوار س
ــتند كه  مى نمايد كه همگى ازتجليات مختلف نورالانوار هس
ــطه يا بدون واسطه ازوى تجلى كرده اند  بايك يا چندين واس
ــت "ظلمت  ــتى برده اس و عالم مادى را، چون بهره اى ازهس
ــم" يا  ــت" و "تاريكى محض" نمى داند، بلكه آن را "طلس بح
ــه با  ــق" يعنى خالى ازنور تعبير مى كند؛ زيرا درمقايس "غاس
عالم عقل و نفس و سايرموجودات مجرده، ازنسبت نوركمترى 
ــبت ظلمت است به نور. پس هدف  ــت ومثل نس برخوردار اس
ــياء و موجودات عالم مادى، همانا رسيدن و اشراق به  همة اش
اين "نورمطلق" يا "نورالانوار" است كه رستگارى كامل است. 
ــت كه  ــن ترين وكامل ترين چيزقابل ديدن همانا نوراس روش
ــه نور قوى تر  ــود. هرچ ــيلة آن ديده مى ش همه چيز به وس
ــد، اشياء هم بهترديده مى شوند. ولى درمورد خداوند اين  باش
حكم صدق نمى كند بلكه برعكس، هرچه نوراو بيشتر باشد، 
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كمتراورا مى بينيم و اين به سبب نقص ماست.
ــوس درعالم  ــد: نوروجود حق مانند نورمحس ــى مى گوي جام
مادى است و حقايق واعيان ثابته به منزلة زجاجات گوناگون 
وتنوعات ظهورحق درآن. حقايق واعيان ثابته بسان رنگ هاى 
ــب الوان  ــم چنان كه نمايندگى الوان نور برحس متفاوتند، ه
ــت كه حجاب اوست و درنفس او رنگى وجود ندارد؛  زجاج اس
ــى نمايد و  ــفيد م ــت، نورنيز س ــفيد اس اگرزجاج به رنگ س
ــت، نورنيز همان به نظرآيد. اين نوربسته به  اگركدرو رنگى اس
نزديكى يا دورى هريك ازحقايق واعيان ثابته، ظهورى خاص 
ــان عقول ونفوس مجرده، نوروجود درآن  آن دارد. مثلاً دراعي
ــاطت نشان داده مى شود  مظهر درغايت صفا و نورانيّت و بس
ــت، نوروِجود درآن كثيف  ــمانيات كه بعيد اس و دراعيان جس

مى نمايد با آن كه فى نفسه نه كثيف است و نه لطيف.
ــت و داراى جسميّت نيست  ــراق هيئتى اس نور درحكمت اش

ــت ولذا براى حصول ارتباط وامكان تأثير  تصادفى دركارنيس
ــام كه با هم  ــن عالم انوارمِجردِ محض و عوالم اجس وتأثر، بي
تباينى بيّن دارند، وجود عالمى ميانين كه هم با عالم مجردات 
ــابه و متجانس باشد، ضرورى است.  و هم با عالم ماديات متش
ــه درجغرافياى روحانى  ــت ك اين عالم همان "عالم مثال" اس
ــرق عالم اجرام، يعنى حدفاصل آن ها  درغرب عالم انوار و ش
ــرقى  ــن عالم، عكوس و ظلالِ هردو عالم ش ــت. دراي واقع اس
ــكل وبعُد ظاهرى دارند، اما  ــباحى كه ش وغربى به صورت اش

ماده و مقدارندارند، متجلى است.
درجهان بينى اشراقى، "عالم مثال" حلقة اتصال وارتباطِ عالم 
ــت وبسيارى ازحوادث وپديده هاى عالم ما و  ما باعالم انوار اس
ــال خارق العاده اى چون معجزات انبياء و كرامات اولياء و  اعم
سحر و كواهن و بسيارى ازمواعيد و معتقدات اديان چون بعث 
وحشرو دوزخ وبهشت وبرزخ و... بدون قول به وجود اين عالم، 

غيرمبرهن و تعبّدى خواهند بود.
اعمال عجيب وغريب حياتى موجودات زنده، مخصوصاً انسان، 
ــفهبد انسى" دراين  بدون قول به وجود نفس ناطقه يا "نوراس

جهان بينى توجيه و تبيينى ندارند.
يكى ازاركان حكمت اشراقى، تأييد نظرية افلاطون دربارة عالم 
مثال (دراين جا مثل نورى ثابت درعالم انوار يا مُثُل افلاطونى 

ــت. حرارت،  ــأ حرارت وحركت اس و منش
خود موجد قواى شوقى است اعم ازعشق 
ــهوت و غضب؛ حركت نيز  و محبت، يا ش
مى تواند موجد حركتى معنوى و روحانى 

باشد يا حركت مادى و جسمانى.
ــريف ترين  ــهروردى نورانى ترين و ش س
اجسام را "هورخش" مى خواند كه سلطان 
انوار حسيّه است؛ هم چنان كه نورحقيقى 

روشن كنندة جهانِ وجود است.
ــراق همه  ــيخ اش درنظام معقول نورى ش
ــاب وتقديراست و تحكم و  چيز روى حس

ق مترادف 
سفة اشرا

ة نور درفل
  كلم

عاليه اسـت.
ود درحكمت مت

بـا وج
ق مترادف 

سفة اشرا
ة نور درفل

  كلم

عاليه اسـت.
ود درحكمت مت

بـا وج
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است) وآميزش آن با "فرشته شناسى مزدايى" است.
ــت و به معنى ظاهراست به ذات  ــماء خداوند اس پس نورازاس

خودش و متقوّم به نفسش است و نافذ ومؤثر درغيراست. 
ــب  ــط پيدا مى كند درمراتبى وبرحس ــپس نور تجلى وبس س
ــودات، اختلاف پيدا  ــا و طبقات موج ــلاف مراتبِ عالم م اخت
ــوان، نبات  ــان، حي ــد؛ مانند عالم عقول، ملائكه، انس مى كن
ــدا مى كند.  ــى دراين طبقات پي ــدت وضعف وجماد. پس ش
ــد: "هرگاه همة  ــجادى دراين باره مى گوي دكترسيدجعفرس
اشياء جهانِ وجود را بررسى كنى، به جزنورِ محض چيزديگر را 
درنيابى كه درهستى هاى عالم مؤثر باشد؛ تأثيرقريب يا بعيد. 
ــد، حرارت و حركت معلول  وچون محبت وقهرازناحية نورباش
ــت  نوربوَد. بنابراين حرارت درهمة امورغريزى وغيره، مؤثراس
كه معلول نوراست. همة صفات و محامد محصول حرارت است 

كه معلولِ نوراست". 

معانى نور درعرفان اسلامى:
ــت وآن عبارت ازتجلى اوست به  ــمى ازاسماء الهى اس نور اس
ــم "الظاهر"؛ يعنى وجود ظاهر درتمام موجودات. و گاهى  اس
ــود برهرچه كه پنهان را آشكارمى سازد، يعنى  اطلاق مى ش
ــوى االله را ازدل بيرون  ــوم لدّنى و واردات الهى كه كون س عل

مى اندازد.
نور ازاسماءالحسنى خداوند است. سورة نوربه اين نام نامگذارى 
شده زيرا آية "االله نورالسموات والارض" درآن وجود دارد. نورِ 

ــى گيرد. هرچيزى  ــأت م مادى ومعنوى ازخداوند متعال نش
دروجود نور به خداوند بلند مرتبه استناد دارد و هرچيزى كه 
ــت (ظلمت  ــد، حقيقتش صفراس وجودى ازذات او درآن نباش

است).
جهانِ هستى مانند سايه است كه بدون جسمى كه وجود رابه 
آن القاء كند، وجود نخواهد داشت. پس اگر جسم ازميان برود، 
سايه نيزكاسته مى شود و يا ازميان مى رود. او منبع نوراست، 
ــب به هنگام  ــيد و چه درش چه درروز درهنگام طلوع خورش
ــت كه "ان ربكم ليس عنده  تابيدن ماه. ازابن صعود روايت اس
ليل و لانهار، نورالعرش من نوروجهه" درنزد پروردگارشما شب 

و روز وجود ند ارد، نورعرش ازنورِ وجهِ اوست.
ــان و صوفيان دراين نكته كه تنها پروردگار فاعل همه  متكلم
ــت، با يكديگرتوافق كامل دارند و بدين سبب مذهبى  چيزاس
ــه گفتند وجودِ "مطلق"  ــد ك مبنى بر وحدت وجود ايجاد ش
خداست و موجودى جز پروردگار درهيچ چيز وجود ندارد، كه 

اين خلاف نظر ومذهب جمهورمسلمانان بود.
ــايه اى  ــلامى، جهان عرضى به س ــفة وحدت وجوداس درفلس
ــود واقعى  ــدا تنها وج ــش يافته و خ ــت محض كاه ازحقيق
ــت كه پديدآورندة هرچه بود وهست و خواهد  منظورشده اس

بود، مى باشد.
ــلاً دوگانگى وجود ندارد، اما به  ــان خدا و جهانِ عرضى اص مي
ــياء  ــى، او نمى تواند اين وحدت را ميان اش ــبب نقص آدم س
ــد. دوگانگى دوجنبه ازوجود واحدى  وموجودات ببيند ودرياب

اشياء متناهى است و نه نامتناهى.نه باطن آن ها را؛ و توانمند دررؤيت است و نيزظاهراشياء را مى بيند و يا ناتوان از رؤيت اشياء دوريا پنهان خود را رؤيت مى كند ولى خود را نه؛ عيوب مبتلاسـت؛ بـراى مثال غيرِ  چشـم نيزنـوردارد ولى بـه انواع 

وجو ن

اشياء متناهى است و نه نامتناهى.نه باطن آن ها را؛ و توانمند دررؤيت است و نيزظاهراشياء را مى بيند و يا ناتوان از رؤيت اشياء دوريا پنهان خود را رؤيت مى كند ولى خود را نه؛ عيوب مبتلاسـت؛ بـراى مثال غيرِ  چشـم نيزنـوردارد ولى بـه انواع 
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ــت نه دو وجود مستقل ازهم؛ واحد و كثير و ظاهر و باطن  اس
همه اوست.

چون وجود وهستى هرچيزى باعث ظهورآن چيز براى ديگران 
است، مصداق تامّ نورمى باشد؛ وازسوى ديگر چون موجوداتِ 
ــت، پس خداى  ــان به ايجادِ خداى تعالى اس امكانى وجودش
ــت كه ظاهر  ــد. او اس ــى كامل ترين مصداق نورمى باش تعال
بالذات و مظهر ماسواىِ خويش است و هرموجودى به وسيلة 

او ظهورمى يابد و موجود مى شود.
ــت واين، يك وجودِ ظاهرى دارد و  پس وجودْ يكى بيش نيس
يك وجودِ باطنى؛ و باطنِ آن نوراست و اين نوراست كه جانِ 
ــت و عالم مالامالِ آن نوراست. نورى است نامحدود و  عالم اس
نامتناهى و بحرى است بى پايان و بى كران. حيات، علم، اراده 
و قدرت موجودات ازاين نوراست؛ بلكه خودْ همه اين نوراست. 
ــت و  ــت و آيينة اين نوراس وظاهرِ اين وجود، تجلىِ اين نوراس

ــت كه جمال خود  ــت و اين نورخواس مظهرصفات اين نوراس
ــهادت و  ــد و ازغيب به ش بيند، پس ملبّس به صفتِ فعل ش
ــد و جمال خود را بديد و  ازوحدت به كثرت آمد و متجلى ش

صفات و اسامى و افعال خود را مشاهده كرد.
ــت كه ازچندين دريچه سربرون  ــفى مى گويد: اين نوراس نس
ــت؛ خود مى گويد و خود مى شنود و خود مى دهد  كرده اس

مـى كنـد و خود انـكار مـى كند.و خـود مـى گيـرد و خـود اقـرار خـود مى شـنود و خود مـى دهد كـرده اسـت؛ خـود مـى گويـد و كـه ازچنديـن دريچـه سـربرون   نسـفى مـى گويد: اين نوراسـت 
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ــى كند و خود انكار مى كند.  ــود مى گيرد و خود اقرار م و خ
ــيدن و اين نوررا مى بايد ديدن  اى درويش! به اين نوربايد رس
ــرك خلاصى  ــن نور درعالم نگاه مى بايد كردن تا از ش و ازاي

يابى.
همه عالم به نور اوست پيدا

كجا او گردد ازعالم هويدا
زهى نادان كه او خورشيد تابان

به نورشمع جويد دربيابان
ــطوح  ــدرا هم خداوند را نورى مى داند كه موجوداتْ س ملاص

او هستند.
ــوده كه: اول  ــارى درتعريف نور بيان فرم ــه عبداالله انص خواج
ــت؛ ديگر نور ايمان  ــلام است و با اسلام نورخالص اس نور اس
ــه ديگر نوراحسان است  ــت. س ــت و با ايمان نورِ صدق اس اس
ــت منازل راه شريعت و  ــت؛ اين اس ــان نورِ يقين اس و با احس
مقامات عامة مؤمنان. وباز اهل حقيقت وجوانمردان طريقت را 
نورديگراست و حالِ ديگر. نورِ فراست است و با نورِ فراست، نورِ 
مكاشفت. باز نوراستقامت است و با نوراستقامت، نورمشاهدت 
ــت و با نورِ توحيد، نورِ قربتِ حضرت  ــت. بازنور توحيد اس اس
ــتة روش خويش است؛  ــت. بنده تا دراين مقامات بوَد، بس اس
ــة الهى پيوندد. نورها  ــتنِ حق آغاز كند، جذب ازاين رو بازگش
دست دهد، نورظلمت وجلال، نورلطف وجمال، نورهيبت، نور 
ــد كه  غيرت، نورقربت، نورالوهيّت، نورهدايت؛ كاربه جايى رس

نورعبوديتّ درنورِ ربوبيّت ناپديد گردد.
پس مى توان ازمباحث گذشته به اين نتيجه رسيد كه وحدت 
ــتگى كامل به  ــت و نظام عالم بس وجود همان وحدت نوراس
ــى اهل عرفان براى صفات مختلفة  وجود نور دارد. به طوركل
حق سبحانه، تقدس انوارى را معرّف مى شمرند كه از روشن 

ــروع مى شود تا برسد به  ــت ش ترين كه مانند نورمهتاب اس
ــت زيرا  ــل و قاعده، ذات خداوند نوراس ــورذات. بنابراين اص ن
درخودىِ خود و درهويت خويش محتاج به روشن كننده اى 
ــت و درتمام ماسوا ازعقل اول تا عقل دهم و ازعالى ترين  نيس
ــم وصفت تا نازل ترين آن ها، همه وهمه به نورخدا روشن  اس
ــود و درقرآن مجيد بارها به نوراشاره شده و حق تعالى  مى ش
ــته اند و نور، پايه و بنياد  را نورحقيقى ومحض و مطلق دانس
ــد و به همين جهت  ــرق زمين مى باش عرفان وحكمت درمش

است كه عارفان به نوراهميت بسيارداده اند .
ــب نورمى گويد: مرتبة  ــكات الانوار دربيان مرات غزالى درمش
كند  پايى و پستِ نور، همين نورى است كه نزدعوام ظهور مى 
ــياء است و خود  ــبب رؤيت اش ــت كه س ــبى اس و يك امرنس
ــود، هم چون خورشيد. پس نور،  نيزخود به خود ديده مى ش
ــم نيزنوردارد ولى به  ــت و هم آشكاركننده. چش هم آشكاراس
ــت؛ براى مثال غيرِ خود را رؤيت مى كند  انواع عيوب مبتلاس
ــت  ــياء دوريا پنهان اس ــى خود را نه؛ يا ناتوان از رؤيت اش ول
ــا را؛ و توانمند  ــى بيند و نه باطن آن ه ــياء را م و نيزظاهراش
دررؤيت اشياء متناهى است و نه نامتناهى و... و به واسطة اين 
ــم را سزاوار درنور  ــد: آيا مى توان چش عيوب، غزالى مى پرس
دانست؟ درپاسخ، او چشمِ دل را جايگزين چشمِ سَر مى كند 
و معتقد است كه اين چشم كه همان عقل يا روح يا نام نفس 
ــبب مرتبة والاترى  به آن مى دهند، ازآلودگى هاى بالا، به س
كه دارد، برحذراست؛ يعنى چشمِ سَر خود را رؤيت نمى كند، 
حال آن كه عقل، غيرِ خود و صفاتِ خود را درمى يابد. چشمِ 
سَر يا ظاهر، نسبت به نور(اصلى) يا نسبت به عقل، حكم سايه 
ــگرى از گزارشگران عقل است  وظلمت را دارد زيرا آن، گزارش
كه آن را برپست ترين خزانه هاى خود، يعنى خزانة رنگ ها و 
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نوراسـت و نظـام عالـم بسـتگى 
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شكل ها موكّل كرده تا اخبار را به او گزارش دهد؛ هم چنين 
است تمام حواس پنج گانه.
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